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جمشید مرادیان سراغ درختان 
خشکیده پارک شهر  می رود

جشــمید مرادیــان کــه از درختان خشــکیده در  �
خیابان های تهران، مجســمه می ســازد، قرار اســت 
به پیشــنهاد شهرداری به ســراغ درختان پارک شهر 
برود. جمشید مرادیان، مجسمه ساز، درباره این طرح 
به «شــرق» گفت: «شــهرداری منطقه ۱۴ پیشــنهاد 
داده اســت که تعدادی از درختان پارک شــهر را به 
مجســمه تبدیل کنم. ماکت کار را به شهرداری ارائه 
کرده ام و منتظر بســتن قرارداد برای آغاز کار هستم. 
درختان زیــادی در این منطقه وجود دارد؛ اما ابتدا از 
دو درخت شــروع می کنیم». او در ادامه از شرکت در 
سمپوزیوم مجسمه سازی قبرس خبر داد: «سمپوزیوم 
مجسمه ســازی قبرس از مــن برای شــرکت در این 
رویداد دعوت کرده بــود و من هم یکی از کارهایم را 
که روی درختی در یکی از کوچه پس کوچه های درکه 
انجام داده بودم، ارسال کردم که از سوی آنها پذیرفته 
شــد. این کار یک ریتون گاو است که البته بعد از اجرا 
با اسپری رنگ مشکی آن را رنگ کرده و رویش شعار 
نوشــته بودند. دوست داشتم این کار را در سمپوزیوم 
قبرس که ســال ۲۰۱۷ برگزار می شود، اجرا کنم و در 
این ســمپوزیوم محمدرسول بیک نیز من را همراهی 
می کند». عضویت در انجمن مجسمه ســازان ایران، 
شــرکت در چندین نمایشــگاه گروهی و انفرادی در 
ایران و خارج از کشــور، شــرکت در دوســالانه های 
مجسمه  ســازی ایران، شرکت در سمپوزیوم چوب در 
ایران، شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی اوزاکای 
ژاپن ۲۰۰۱، شــرکت در ســمپوزیوم مجسمه  ســازی 
شــانگهای چین ۲۰۰۳ و ســاخت و طراحی ده ها اثر 
حجمی برای فضاهای عمومی و شهری و نصب آن 
در داخل و خارج از کشــور برخی از فعالیت های این 

مجسمه ساز است.

محمدرفیع ضیایي 
رهسپار خانه ابدی شد

شــرق: وداع پایانــي محمدرفیــع ضیایــي بــا  �
دوســتان و همکارانش انجام شــد. یکي از پرکارترین 
کارتونیست هاي ایراني از مقابل خانه هنرمندان ایران 
به ســمت قطعه هنرمندان بهشــت زهرا راهي شد. 
مراسم تشــییع پیکر محمدرفیع ضیایي، کارتونیست 
پیش کســوت ایراني که ســوم تیر بر اثر ســکته قلبي 
درگذشــت، صبح شــنبه، پنجم تیــر در مقابل خانه 
هنرمندان ایران برگزار شد. در ابتدای این مراسم هادی 
حیدری، کاریکاتوریســت آیاتی از قرآن کریم را تلاوت 
کرد و پس از آن داود شهیدی، کاریکاتوریست با اشاره 
به نزدیک بودن شــهادت امام علی (ع) و درگذشــت 
محمدرفیع ضیایی گفت:«ضیایی هنرمندی خلاق بود 
و مــن روی نقش او به عنوان یک محقق علمی تأکید 
می کنم. با شــروع کار مؤسسه گل آقا، کیهان کاریکاتور 
و دوســالانه ها به طور نزدیک با او برخورد داشتم. او 
روی حضور اندیشه در دوسالانه ها و همایش ها تأکید 
داشت و به عنوان یک محقق به صورت طلبه وار ارتباط 
کاریکاتور و رســانه را جمع آوری می کرد و با حوصله 
در کنار هم قرار می داد. نتیجه اینها مطالبی بسترساز و 
زمینه ساز مسائل فرهنگی بود». او درباره تأثیر ضیایي 
بر کاریکاتور ایران عنوان کرد: «بســیاری فکر می کنند 
کاریکاتور تنها هنری اســت که لبخند بر لب می آورد؛ 
ولــی محمدرفیع ضیایی از جنبه هــای مختلف روی 
کاریکاتور و طنز نوشــتاری که گستره فکری و فلسفی 
وسیعی دارد، تأکید می کرد. اینجاست که نقش خود را 
به ما می نمایاند. تأکید او بر این بود که باید زمینه علمی 
و فرهنگی وجود داشــته باشد تا مجموعه هنرمندان 
بااســتعداد در این زمینه قرار بگیرند و از طریق آن، با 
تاریخ کاریکاتور ایران و جهــان ارتباط علمی و دقیق 
برقرار کنند. از این نظر، ما بســیار مدیون او هســتیم». 
شهیدی ســپس به نقش بارز ضیایی در نشریات طنز 
و مؤسسه گل آقا اشــاره کرد: «او به جنبه های تئوری 
و فلسفی هنر در کاریکاتور و طنز نوشتاری توجه ویژه 
داشــت و نقش بزرگی در به وجودآمدن مؤسســات، 
فصلنامه ها و ســالنامه های کاریکاتور ایفا می کرد. او 
معتقد بود ســتاره های هنر کاریکاتور ایــران وقتی از 
پراکندگی نجات پیدا می کنند که روی یک بســتر قرار 
بگیرند. اینجاســت که نقش ضیایی به عنوان محقق 
مشخص می شود و او را به یک هنرمند بالانشین تبدیل 
می کند». اسماعیل عباســی، از همکاران مطبوعاتی 
ضیایــی نیز با بیان اینکه بعد از مرگ هر انســاني، دو 
موضوع او را مانــدگار می کند، افزود: «میراث معنوی 
و خصوصیــات اخلاقی و رفتاری پس از درگذشــت 
انســان، او را مانــدگار می کنــد. محمدرفیــع ضیایی 
کاریکاتوریســت خودســاخته ای بــود؛ یعنی در هیچ 
هنرستان و دانشــکده ای دوره ندیده بود. او در حوزه 
کاریکاتــور و به خصوص پژوهــش و تاریخ نگاری این 
هنر، قدم های مؤثری برداشت. من در مؤسسه گل آقا 
با او آشــنا شــدم و به مدت چهار دوره در دوســالانه 
کاریکاتور تهران همراه او عضو هیأت برگزاری بودیم. 
در مجموع، حاصل تحقیقاتش به صورت یک پرونده 
در دســترس اســت». او درباره اینکــه ضیایي چطور 
براي یــك کار به یك ایده مي رســید، گفت: «خاطرم 
هست که در یک جلسه، محمدرفیع ضیایی به تنهایی 
۱۷، ۱۸ ســوژه طراحی کرد. او از نظــر ایده یابی، ذهن 
خلاقی داشت. دوست من آقای بنی اقبال اعلام کرده 
که همراه محمدرفیع ضیایی روی یک پروژه ســنگین 
انیماتور کار می کرد که متأســفانه زندگی این هنرمند 
کفاف نداد که این کار را به سرانجام برساند ». مراسم 
امروز  کاریکاتوریســت  یادبــود محمدرفیع ضیایــی 
یکشنبه، ششم تیر در مسجد احمدیه نارمک از ساعت 

۱۸ تا ۳۰: ۱۹ برگزار می شود.

زیر آسمان فیروزه اي

درباره خاموشی ابدی حبیب محبیان
غربت هنرمند

حبیــب محبیــان، هنرمنــد حــوزه پــاپ، در  �
بیست ودوم خرداد ۹۵ در حالی بر دستان  هزاران 
نفر از علاقه مندانش در روســتای نیاســته رامسر 
به آرامگاه ابدی مشــایعت شــد که هیچ کدام از 
خوانندگان و دســت اندرکاران حوزه موسیقی پاپ 
در این مراسم حضور نداشتند. این اتفاق در مراسم 
ســوم او هم در این روستا تکرار شد و متأسفانه در 
مراسم هفتم او هم که در تهران برگزار شد، تقریبا 
همین داســتان غم انگیز تکرار شــد و چهره های 
اندکی از عالم هنر در مراسم او حاضر شده بودند. 
مهم ترین چهره حاضر در مراســم حبیب، اســتاد 
حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موســیقی، 
بود. از اهالی ســینما، داریــوش ارجمند هم آمده 
بــود. در حوزه پاپ، امیر تاجیــک، مازیار فلاحی و 
سعید شهروز آمده بودند و خیلی های دیگر غایب 
مراسم یادمان حبیب بودند. او که از سال ۸۸ پس 
از ورود به ایران متأسفانه تا پایان زندگی اش امکان 
برگزاری کنسرت نیافت، در روستایی بسیار ساکت 
و آرام در حوالی رامســر زندگی می کرد و تقریبا به 
جایی نمی رفت و بیشــتر میزبان دوســتانش بود. 
وقتی در روز تشــییع به روستای نیاسته می رفتیم، 
حوالــی روســتا دو نفر کــه تقریبا میان ســالی را 
پشت سر گذاشته بودند، ســوار ماشینمان کردیم. 
مــن از آنها پرســیدم آیــا حبیب اهــل رفت وآمد 
در این حوالــی بود؟ یکی از آنهــا ضمن تأکید بر 
روحیه انزوا طلبانه حبیب، به خاطره جالبی اشاره 
کرد. او گفت: همســر حبیب به یک سوپرمارکتی 
هرازچندگاهی برای خرید رجوع می کرده و هربار 
می دیده که جوان صاحب مغازه در حال شــنیدن 
صــدای حبیب اســت. یکی از این روزها همســر 
حبیب کــه به مغــازه او می رود، بــه او می گوید 
می خواهم همراه من بیایی تا با کســی آشــنایت 
کنم. جــوان همراه همســر حبیب به منزلشــان 
مــی رود. وقتــی آن جوان چشــمش بــه حبیب 
می افتد، می گرید و می گوید چگونه ممکن اســت 
شــما در چندقدمی من باشید و من تاکنون شما را 
ندیده باشــم. این خاطره نشان می دهد که حبیب، 
مردی بود از جنس تنهایی و انزوا که حتی دوست 
نداشــت مردمان روستای نیاسته و آن حوالی هم 
نشان و نشــانه ای از او بدانند. اما با همه انزوایی 
که حبیب به اختیار و غیراختیار برای خود انتخاب 
کرده بــود و با وجود اطلاع رســانی ضعیف زمان 
و مکان دقیق تشــییع او، علاقه مندانش از گیلان، 
مازندران، قزوین، تهــران، بندرعباس و دیگر نقاط 
کشور برای مشــایعت او به آرامگاه ابدی روستای 
نیاســته آمده بودند. موج جمعیت به حدی بود 
که محــدوده مکان تشــییع پاســخ گوی این همه 
جمعیت نبود. این سیل در لحظاتی به حدی زیاد 
شد که احتمال حادثه ای شبیه آنچه در منا رفت، 
در حال وقوع می بود که خوشــبختانه هدایت شد 
امــا با همه عظمت تشــییع حبیب بر شــانه های 
دوســتدارانش، غربتی هم عجین و همراه حبیب 
و تشــییعش بود. تقریبا هیچ شــخصیت اثرگذار 
فرهنگی و هنری و هیچ خواننده شناســای حوزه 
پاپ کــه حبیب محبیــان پیش کســوت آنها بود، 
زحمت حضور و وداع به خود نداده بود. تمام این 
جمعیت عظیم خودجوش و بی برنامه برای وداع 
با مرد تنهای شــب چنان که خود وعده داده بود 
کــه چون قوی زیبا مرگ را در آغوش باید کشــید، 
خود را به آرامستان نیاسته رسانده بودند. نگارنده 
هنگام حضور، حامل پیام مدیرعامل محترم خانه 
موسیقی، استاد حمیدرضا نوربخش، بودم. ایشان 
تأکید بسیاری داشــتند که به هر صورت که شده، 
پیام تســلیت خانه موسیقی و ایشــان به خانواده 
و دوســتداران حبیب اعلام شــود و از ســجایای 
اخلاقی و آرامش وجودی او سخن بگویم و طلب 
رحمت الهی برای او کنم. این پیام گرچه از طرف 
اینجانب حضوری به برادر حبیب اعلام شــد، اما 
با وجود تلاش چندین نفر از دوســتان برای گرفتن 
میکروفونی جهت ابلاغ پیام آقای نوربخش برای 
حاضران، به علت مخالفت هیأت امنای مســجد 
ناکام مانــد و حبیب محبیان تنها بــا اجرای چند 
ترانه خاطره  انگیز دوســتدارانش بــه مینوی نیکو 
رهسپار شد. تشــییع حبیب جمع دو ضد کنار هم 
بود؛ عظمتی به وسعت مظلومیت. من نمی دانم 
در ذهن هنرمنــدان ما به ویژه در حــوزه پاپ چه 
می گذشت که در تشییع جنازه هنرمندی که کشور 
بیگانه را وانهــاد و در وطنش غربت گزید، حاضر 
به حضور نشدند. باری قافله سالار مرگ به ناگاه در 
می رسد و هر که را بخواهد به کام خود می بلعد، 
کاش کمی مهربانی، قدرشناسی به موقع و گاهی 

حتی نابهنگام و بی موقع، فراموشمان نشود. 
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شرق: صحبــت از روزهایی است که تمامی اهالی خانه 
سینما، در تب وتاب بسته نشدن خانه شان بودند؛ صحبت 
از روزهایی که بسیاری از سینماگران در حمایت از خانه 
ســینما مصاحبه کردند و بیانیه دادند. زمان زیادی از آن 
روزها گذشته. خانه ســینما دوباره باز و آرامشی در این 
خانه حکم فرما شــد؛ اما این روزها توفان صحبت های 
برخــی از ســینماگران این آرامــش را بر هــم می زند. 
محمد مهــدی عســگرپور کــه در آن دوران به عنــوان 
مدیرعامل خانه ســینما سعی کرد تا با تمام توانش این 
خانه حفظ شود، بســیاری از صحبت هایش را به مرور 
زمان سپرد و صحبتی نکرد؛ اما مدتی قبل صحبت های 
بین علیرضا رئیســیان و محمد مهدی عسگرپور، همه را 
به آن روزها و خاطراتش برد و این ســؤال پررنگ تر شد 
که چرا الان باید برخی به دنبال شفاف سازی حقایقی از 
آن دوران باشند؛ حقایقی که صحت آن خیلی مشخص 

نیست. 
مدتی قبل همایون اســعدیان، درگفت وگو با برنامه 
۳۵ و از طریق ســایت فیلم نت، در پاســخ به ســؤالی 
درباره سیاسی کاری خانه سینما گفت: «این یک تهمت 
اســت و هیچ اثباتی هم برایش وجود ندارد. وقتی پنج 
مستندســاز را می گیرند و خانه ســینما برایشــان بیانیه 
می دهد، آیا این سیاســی است؛ اینکه وزیر علیه پنج نفر 
از هم صنف هــای ما که هنوز محکوم نشــده اند، حرف 
می زنــد و ما می گوییم چرا به آنهــا تهمت می زنید، آیا 
سیاسی است. ما سیاسی کاری نکردیم؛ بلکه با کارهای 
آقای شمقدری وارد جنگ سیاسی شدیم و این جنگ ها 

خود من را از فیلم سازی دور کرد». 
اسعدیان ادامه داد: «بعضی دوستان روزشمار تاریخ 
خانه ســینما را نوشــته اند و دوســتانی که تیشه دست 
گرفتند و ریشــه خانه ســینما را زدند، فکــر نکنند چون 
حافظــه تاریخی نداریم، مســائلی فراموش می شــود. 
وقتی انحلال خانه ســینما اعلام شــد، گــروه ۸+۱ یک 
بیانیه داد و آقای وزیر نگران شــد و یکــی از این آقایان 
چند نفر را برد پیش وزیر و گفت چرا نگرانی سینماگران 
اینها هستند و حامی شما هستند و جالب اینکه از دفتر 
وزیر به مــا زنگ زدند و اطلاع دادند که اینها آمدند. من 
قسم های آقای شمقدری و سجادپور را باور ندارم؛ چون 
این قدر حرف های متناقض و کذب از آنها شــنیده ایم که 
حرف های آنها ســندیتی ندارد. در جنگ خانه ســینما 
کســانی نقص اساسنامه خانه ســینما را اطلاع دادند و 
پیگیر شــدند و حتی پیش نمایندگان مجلس رفتند که 
از نویسندگان این اساســنامه بودند و آن زمان این نقاط 

ضعف از نظرشان نقاط مترقی اساسنامه بود».
او در بخش دیگری از صحبت هایش به تناقض های 
خانه ســینما اشاره کرد و گفت: «خودمان این تناقض ها 
را می دانیم و نمی دانیم سندیکا هستیم یا صنف هستیم 

و نمی دانیم در وزارت ارشــاد باشــیم یا وزارت کار، اما 
این موضوع به این معنی  نیســت که خانه سینما جای 
بی هویتی است. خانه ســینما خانه اهالی سینما است. 
هیأت مدیــره خانه ســینما در بســیاری از مــوارد دارند 
منفعــل عمل می کننــد. اینکه کارگــردان و تهیه کننده 
در هیأت مدیــره نیســت، یک نقص اســت؛ چــون تنها 
کسانی که کلان ســینما برایشان مهم است، کارگردانان 
و تهیه کنندگان هســتند. برای بقیه شاید مهم باشد؛ اما 
مسئله اصلی شان نیســت. به نظرم نبود کارگردان ها و 
تهیه کننده ها بزرگ ترین لطمه را به هیأت مدیره می زند».
محمدحســین فرحبخــش در گفت وگو با «شــرق» 
درباره صحبت هــای اخیر برخی از ســینماگران درباره 
شــرایط دوره پیشــین خانه ســینما و بازگوکردن برخی 
اتفاقــات گفت: «اللهم اشــغل الظالمیــن بالظالمین. 
جملــه ام را با ایــن کلام آغاز می کنــم و تأکید می کنم 
کــه تمام این صحبت ها از جاه طلبی دوســتان اســت. 
صحبت های دروغی که از جانب برخی نقل می شــود و 
اگر ماجرای چگونگی بسته شــدن خانه سینما رو شود، 
آقایان مدعی روشــنفکری باید پاسخ گوی ابعاد دیگری 

از این اتفاق باشند».
او ادامه داد: «باید کمی به عقب برگشت و برخی از 
اتفاقات را مرور کرد؛ مثل زمانی که گزینه آقای حسینی 
برای ریاســت وزارت ارشاد آقای شمقدری نبود و گزینه 
دیگری مدنظر داشت؛ اما طبق دستور آقای احمدی نژاد، 
آقای شــمقدری این پســت را برعهده گرفت و دو سال 
بعد از گذشــت مسئولیت آقای شــمقدری، برخی تمام 
تلاششان را برای برکناری آقای شمقدری انجام دادند و 
بعــد از اینکه ما از این جریان اطلاع پیدا کردیم، به دفتر 

ریاست جمهوری مراجعه کردیم و درباره برخی اتفاقات 
توضیح دادیم؛ چراکه گمان می کردند فشــارهایی مبنی 
بر برکناری آقای شــمقدری مربوط به بدنه سینماست؛ 
غافل از اینکه تمام این اتفاقات از گروهی خاص نشئت 
می گرفت. از طرف دیگر آقای شمقدری هوای برخی از 
دوستانش را داشــت و برخی از این دوستان بازی داده 
نشــدند و شمشــیر را به اصطلاح از رو بستند». او ادامه 
داد: «۹۰ درصد از مباحثی که بیان می شود دروغ است و 
کسانی که به اصطلاح زندگی کاباره ای دارند، نمی توانند 
از حق دفاع کنند و اگر چیزی بگویند، منافعشان در خطر 
اســت». او درباره صحبت های اخیر همایون اسعدیان 
درباره عملکرد حجت االله ایوبی در دادن حکم حکومتی 
برای درخواست پروانه ساخت یک فیلم سینمایی گفت: 
«معــاون وزیر این حق را دارد که اجازه پروانه ســاخت 
برای فیلمی صادر کند. ممکن اســت اشــتباهی هم در 
تصمیمش برای فیلمی خاص صــورت بگیرد؛ اما چیز 
پیچیده ای نیســت و جزء اختیاراتش است. این حرف به 

معنی تأیید آقای ایوبی نیست».
او در ادامه گفت: «درباره صحبت های اخیر دوستان 
درباره وقایع بسته شدن خانه سینما باید بگویم که خانه 
ســینما را شورای فرهنگ عمومی کشــور بست و همه 
این مخالفت ها هم جنبه حقوقی و قانونی داشــت. در 
کل بسته شدن خانه ســینما و باز شدنش به صورتی که 
انجام شد، اشتباه بود. قرار بود خانه سینما طور دیگری 
باز شــود که اگر این اتفاق می افتاد، شــاهد یک همدلی 
بین ســینماگران بودیم؛ اما عده ای مانــع انجام این کار 
شــدند. وجود جایی مثل خانه سینما لازم است؛ اما به 
شرطی که بدنه ســینما در هیأت مدیره آن حاکم باشد؛ 

درحال حاضر می بینیم که اکثر ســینماگران پاســخ گوی 
پخــش تیزر فیلم های شــان در شــبکه های ماهواره ای 
هستند که برای بسیاری از آنها مشکل ایجاد شده است 
اما اگر خانه ســینما از حقوق ســینماگران دفاع می کرد 
باید با بیانیه ای خواســتار رسیدگی به این ماجرا می شد 
یا تلاش می کرد اعتراض ســینماگران بابت ضایع شدن 
حقشان شود اما می بیند که هیچ کاری انجام نمی شود 
و به نظر می رسد با این عملکرد نبود خانه سینما بهتر از 
بودنش است». سیروس الوند نیز در گفت وگو با «شرق» 
درباره ابعاد مطرح شــدن برخی از اتفاقات پیشین خانه 
سینما و رسانه ای شــدن آنها گفت: «به هرحال اتفاقات 
اخیــر را طبیعی نمی بینم و نیاز اســت کمی فکر کنیم 
که نیات پشــت این صحبت ها چیست؟ طبیعی نیست 
که اتفاقات چندسال پیش را مطرح کنیم و در این میان 
تنها چیزی که ضربه می خورد سینماست؛ سینمایی که 
در ماه های اولیه ســال رونق بســیار خوبی داشت و این 
رونق در حال کم شــدن اســت. برخی از این بی رونقی 
سود می برند و منافع آنها در گرو همین بی رونقی است؛ 
چراکه اگر ســینمای ایــران در جشــنواره های خارجی 
موفق  شــود یک جور به این ســینما ضربــه می زنند و 
اگــر مــردم در داخل از ســینما اســتقبال می کنند طور 
دیگری رفتار می شــود که نتیجه هر دو، به حاشیه رفتن 
سینماست. در این شرایط باید هوشیار بود و کاری نکرد 
که باعث خوشــحالی عده ای شــود». او ادامه داد: «در 
جریان مشــکلی که اخیــرا برای برخی از ســینماگران 
رخ داد و موانعــی بر ســر تبلیغات فیلم هایشــان رخ 
داد، شــورای عالی تهیه کننــدگان و صنف های مرتبط با 
حقــوق صنفی ســینماگران واکنش های خوبی نشــان 
دادنــد و همه این صنف ها هســتند که خانه ســینما را 
شــکل می دهند و همه ما خانه ســینما هســتیم. شاید 
اگر خانه ســینما شــخصا بیانیه ای در این زمینه منتشر 
می کــرد، همه چیز جناحی تلقی می شــد و نتیجه بدی 
داشــت. متأســفانه بســیاری از اتفاقات در این کشــور 
جناحی محسوب می شود و باید باور کنیم که هر اتفاقی 
جناحی نیســت و ما از این جناح بندی هاست که ضربه 
می خوریم. سینمای ما این روزها از مسئول و غیرمسئول 
ضربه می خورد و درست نیست که دراین میان خودمان 
به اصطلاح یقه خانه سینما را بگیریم. چه بسا که عده ای 
خودشان را در این موضوعات دخیل می کنند که نیتشان 

هم خیر نیست».
او افزود: «چــه در دوره قبل که عضــو هیأت مدیره 
خانه سینما بودم و چه در این دوره، شاهد فعالیت های 
خانه سینما هستم و می بینم که جریان صنفی و رفاهی 
اعضا را به خوبی پیگیری می کنند و متأســفانه بسیاری 
از اینها رســانه ای نمی شود که بســیاری در جریان این 

فعالیت های خوب قرار بگیرند».

شرق: پس از ســال ها بار دیگر، نام بهرام بیضایی 
بر تارک تئاتر شهر می درخشد؛ درحالی که بیضایی 
چندسالی اســت به آمریکا مهاجرت کرده و دیگر 
نیســت تا اثــری روی صحنه ببــرد، نمایش نامه 
«مجلــس ضربــت زدن» او بــا کارگردانی محمد 
رحمانیان در ســالن اصلی تئاتر شــهر بــار دیگر 
تئاتردوســتان را به چهارراه ولیعصر می کشاند تا 
روایتــی از ماجرای ضربت خــوردن حضرت علی 
(ع) توســط ابن ملجم مرادی را با بــازی مهتاب 
نصیرپور، امیــر جعفری، اشــکان خطیبی، رامین 
ناصرنصیر، رضا مولایی، سینا رازانی، سانیا سالاری، 
یاسر خاسب و... تماشــا کنند؛ نمایشی که هدایت 
هاشــمی درباره آن می گوید: «یکی از باارزش ترین 
نمایش هایــی اســت کــه روی صحنــه رفتــه و 
تماشــاگران هرچه زودتر باید آن را تماشــا کنند». 
از آنجــا که محمــد رحمانیــان و گروهش هرگز 
نسبت به رویدادهای سیاسی- اجتماعی بی تفاوت 
نبوده اند و همواره رسالت تئاتر را در آثارشان به جا 
آورده اند، جمعه شــب نیز گــروه اجرائی نمایش 

«مجلس ضربــت زدن» در حضور تماشــاگران و 
هنرمندان سینما و تئاتر یاد و خاطره سربازان فقید 
حادثه نی ریز کرمان را گرامی داشتند. گروه اجرائی 
نمایــش «مجلس ضربــت زدن» ، جمعه شــب، 
چهارم تیــر در حضــور تماشــاگران و هنرمندان 
ســینما و تئاتر یاد و خاطره ســربازان فقید حادثه 
نی ریز کرمان را گرامی داشــتند. افشــین هاشمی، 
نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، در پایان 
اجــرا، قطعــه ای از نمایش «ترانه هــای قدیمی» 
را کــه درباره یک ســرباز بود، به همین مناســبت 
برای مخاطبان اجرا کرد. اشــکان خطیبی بازیگر، 
مجری طرح و مشــاور کارگردان نمایش «مجلس 
ضربت زدن» نیز با قرائت نام ســربازان درگذشــته 
حادثه نی ریــز، اجرای جمعه، چهــارم تیر این اثر 

نمایشی را به این عزیزان تقدیم کرد.  
در ایام شــهادت حضــرت امیرالمؤمنین (ع)، 
تماشای روایت بهرام بیضایی با کارگردانی محمد 
رحمانیــان می تواند دریچه ای تــازه از این اتفاق 

تاریخی را روی ما بگشاید. 

بار دیگر متنی از  بیضایی روی صحنه
«مجلس ضربت زدن» به روایت رحمانیان

این روزها بــازار پخش فیلم های ایرانی در کانادا 
داغ است و اکثر فیلم های مطرح ایرانی در شهرهای 
مختلف و بزرگ کانادایی به  صورت هم زمان با ایران 
پخش می شــوند. به گــزارش سینماســینما، «مادر 
قلب اتمی» یکی از فیلم هایی اســت که به  صورت 
هم زمان در ســه شــهر ونکوور، تورنتو و مونترال در 
حال پخش شدن اســت. هم زمان در وب سایت های 
فارســی، خبری منتشــر شــد مبتنی بر پخش «مادر 
قلــب اتمی» و «مهمونی کامــی» در قالب برگزاری 
گردهمایــی  ای در تاریــخ چهــارم و ششــم تیر در 
دانشــگاه تورنتو با عنوان سانسور در سینمای ایران. 
نویســنده مطلب فوق ادعا کرده بود شرکت در این 
برنامه ممکن است باعث دردسر برای گرفتن مجوز 

برای پخش کننده فیلم مادر قلب اتمی شود. 
در تماســی کــه با دانشــگاه تورنتو گرفته شــد، 
مشــخص شد استادان این دانشگاه از برگزاری چنین 
گردهمایی ای در این تاریخ ها کاملا بی خبر هستند. به 
گفته این استادان، هیچ برنامه ای در دانشگاه تورنتو 
برای تاریــخ چهارم تیر در نظر گرفته نشــده و فقط 

قرار است در تاریخ ششم تیر دو فیلم فوق در قالبی 
«کاملا آکادمیک» و نه «سیاسی» در دانشگاه تورنتو 
برای دانشــجویان به نمایش گذاشته شوند. به گفته 
این اســتادان، محوریت بحث، ارزش های هنری این 
دو فیلم اســت و ارتباطی با سانســور و موارد دیگر 
مطرح شــده در رســانه های ایرانی نــدارد. به گفته 
این اســتادان فیلم هایی که در این دانشــگاه پخش 
می شوند، به وســیله ســایت ها و صفحات مختلف 
فیس بوکی تبلیغ می شــوند و کنترلــی از طرف آنها 
روی موادی که برای تبلیغ اســتفاده می شود، وجود 
ندارد و تنها کانال رسمی برای خبررسانی دقیق خود 
دانشــگاه تورنتو است. شایان ذکر است در سال های 
اخیر فیلم های مختلف ایرانی در دانشگاه های تورنتو 
به نمایش گذاشــته شــده اند. ایــن نمایش معمولا 
با حمایت داوطلبانه دانشــجویان برگزار می شــود. 
تاکنون در این نشست ها، سینماگران مختلف ایرانی 
مانند رضا میرکریمی، محمد شیروانی، حامد بهداد، 
فاطمه معتمدآریا، امیر نادری و امیر پروین حســینی 

شرکت داشته اند. 

اِدوارد ویایزی ام پی، وزیر فرهنگ بریتانیا، ۲۴ ژوئن در توییتی پس از اعلام 
نتایج تاریخی همه پرسی که در آن بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی داد، 
گفــت: «رأی من بــه ماندن بود. اما ملت ما حرف زد. مــا باید به این نتیجه 
احترام گذاشــته و مطمئن شــویم آینده بزرگی برای کشورمان رقم خواهیم 
زد». تصمیمی که اروپا را در پیامدهای آشفته قرار داد، هنرمندان، مسئولان، 
کارکنان نمایشــگاه ها و موزه ها، حقوق دان های هنر و دیگر افراد را در دنیای 
هنر به ترس از پیامدهای خروج انگلســتان از اتحادیه اروپا واداشــت. برای 
ســنجش شــرایط موجود در بخش هنری به ســراغ دســت اندرکاران این 
بخش رفتیم و پاسخ هایشــان را بررسی کردیم. در اینجا برخی از بازخوردها 
را گــردآوری کرده ایم: ســرجیو مونیوس ســارمیینتو، حقــوق دان هنری و 
بلاگ نویس، در ایمیلی به آرت نت نیوز گفت: «پس خیلی جالب می شود که 
ببینیم چگونه دنیای هنر بریتانیا و بازار هنر دنیا خودشــان را با این تغییرات 
مدنــی و احتمال قطع تخصیص ســرمایه به بخش هنر، ســازگار می کنند. 
به ویــژه این امر جالــب خواهد بود که ببینیم چگونه ایــن خروج بر تولید و 
محتــوای هنری تأثیر می گذارد و اینکه چگونــه قوانین برای کم یا زیاد کردن 

علاقه هنرمندان و رشد جهانی بازار هنر اجرا خواهد شد».
خروج بریتانیا و  بازار  هنر 

سخنگوی حراج کریستیز در رابطه با تأثیر بالقوه این رخداد بر فروش های 
آینده، در ایمیلی به آرت نت نیوز گفت: «ما در چشم اندازی درازمدت به بازار 
هنر اطمینان داریم زیرا همان طور که از شــواهد پیداست، میزان کشورهای 
شــرکت کننده در حراج ما رو به رشد است. فعلا کسب وکار به همان صورت 
باقــی می ماند. زمان می برد تا اینکه آشــکارا مشــخص شــود در آینده چه 
تغییراتی خواهیم داشت. ما به درستی و دوش به دوش دولت و همکارانمان 
در ماه های آینده فعالیت خواهیم کرد. هنگامی که روند سیاسی مشخص تر 

شــود، کســب وکار و عملکردمان را با هر چارچوب مدنی جدیدی همســو 
خواهیم کرد. هروقت که کسب وکاری کرده ایم، خود را به تغییرات سیاسی، 
مدنی و فرهنگی عادت داده ایم. تجربه ما طی ســال ها نشان داده است که 

مجموعه  داران به جمع آوری مجموعه علاقه مند هستند».
مایــکل شــرمن، مدیر ارتباطات شــرکت فیلیپس، هــم تحلیلی همانند 
داشــت: «در مدت کوتاه، کســب وکار به شــکلی معمول به ســوی فروش 
هفته هــای بعد خود مــی رود. دادن نظری خاص دربــاره تأثیر درازمدت بر 
بازار هنر بریتانیا کاری شــتابزده است. اما مهم است که به یاد داشته باشیم 
بازار هنر امروز واقعا مســئله ای جهانی است زیرا فروشندگان و خریداران از 

سراسر دنیا به اینجا می آیند».
رایان گَندِر، نقاش، در ایمیلــی به آرت نت نیوز گفت: «فکر می کردم دنیا 
دارد رو بــه عقب بازمی گــردد. اما دنیا رو به عقــب بازنمی گردد، به همان 
شــکل سابق است. ما داریم به عقب بازمی گردیم. دیروز، انگلستان  کوچک، 
خیلی کوچک تر شــد. این امر تعمقــی ناراحت کننده را بر وضعیت آموزش 
در ۴۰ ســال گذشــته برمی انگیــزد که چطــور اکثریت مــردم بریتانیا درک 
کافــی از اقتصاد، سیاســت و جنبش اجتماعی ندارند که بشــود به آنها در 
تصمیم گیری برای آینده کشورشــان اعتماد کرد. من از اینکه یک انگلیســی 
هســتم شرمنده ام. همه کشور تقسیم شده است و بحث می کند. همسایه ها 
و همکاران در حال مجادله اند. بچه ها دارند با والدینشان بحث می کنند. این 
امر صرف نظر از اینکه بریتانیا را ۴۰ ســال به عقب برمی گرداند، اصلا ارزشی 

ندارد بلکه فقط آتش نفرت را در وجود همه دامن می زند. مســائلی که در 
بریتانیای دیروز بود، به هیچ وجه مشکلی نداشتند. من مطمئنم که اگر حزب 
استقلال پادشاهی متحد (یوکیپ) قدرت بیشتری پیدا کند، هنرمندان و افراد 

خلاق اینجا را ترک خواهند کرد». 
انجلا چوون، ســهام دار ارشــد گالری دیوید زویرنر، در ایمیلی به آرت نت 
نیوز گفت: «نتیجه بســیار غافلگیرکننده اســت و اکنــون از آن باید به عنوان 
فرصتی برای ایجاد تغییراتی استفاده کنیم که در درازمدت به ما کمک کند. 
هنوز خیلی زود اســت که تأثیر این امر را بــر بازار هنر بدانیم. فقط باید امید 
داشته باشیم که بریتانیا بتواند اقتصادی مجزا و دوام پذیر ایجاد کند تا با اروپا 

و جهان همسو باشد». 
اســتفان سیم چوویتز، مجموعه دار و مشاور هنری، در ایمیلی به آرت نت 
نیوز گفت: این امر برای همه بازارها در کوتاه مدت بد است. بلاتکلیفی باعث 
ایجاد بی اعتمادی می شود به ویژه در موارد مهمی مثل سهام. هنر به عنوان 
اندوخته بلندمدت ثروت، مانع بسیار خوبی در برابر تغییرات ساختاری است 
همان طور که ارز هــای مختلف وقتی در درازمدت ارزش خود را از دســت 
می دهند، بانک هــا برای حفظ تعادل ارز، پول های بیشــتری چاپ می کنند. 
بنابراین فکر می کنم پس از هضــم تأثیر کوتاه مدت این امر، هنر می تواند به 
شــکلی م ؤثر عملکرد ســاختاری خود را ادامه دهد؛ همان طور که یک ارز 
جایگزین مانعی در برابر تورم می شــود. اکنون زمان آن رسیده است که هنر 
انگلیســی بخریم. من بسیاری از هنرمندان معاصر را دوباره امتحان خواهم 
کرد؛ هنرمندانی که قیمت گذاری آثارشــان بر پایــه پوند بود و من به همین 
دلیل نمی توانســتم مجموعه جمع کنم. فرصت در شــرایط بد هم درِ خانه 

را می زند. 
برگردان: زَروان بختیار

گفت وگو با سیروس الوند

یقه گیری در سینما

بازتاب خروج بریتانیا  از اتحادیه اروپا بر هنر  خود
سرگیجه هنر انگلیسى

دانشگاه تورنتو تکذیب کرد
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